
1. براى هر كدام از اعضاى خانواده، يك نامه ى 
كوچـك بنويسـيد. در نامه تـان با او يـك قرار 
مخفيانه بگذاريد. مثلاً نيم سـاعت بعد از شام 
توى اتاق پذيرايى!... يادتان نرود بنويسيد: در 

فلان ساعت، منتظرت هستم!
2. همه، سـر قـرار حاضر مى شـوند و از ديدنِ 

همديگر، تعجّب مى كنند!
3. حالا پيشـنهاد بدهيد كه هر شـب، يك نفر 
بـراى بقيهّ كتـاب بخواند. هر كتـاب خوبى كه 
دوسـت دارد. آن هم فقط به مـدّت يك ربع تا 
بيست دقيقه!... فراموش نكنيد كه كتاب خوب 
و مفيـد و پرجاذبـه انتخـاب كنيد. يـك برنامه 
هم بنويسـيد تا هر كـس از قبل، نوبت خودش 
را بدانـد. همه بايد بـه نوبت بـراى بقيهّ كتاب 

بخوانند.
4. درباره ى آن نوشـته با هم حرف بزنيد و لذّت 

ببريد.
5. خاطره اى از اين شب هاى جالب و چيزهايى 
كه مى خوانيد، براى ما بنويسـيد. آن وقت انگار 
با همه ى بچّه هـاى ايران قرار 

كتاب خوانى گذاشته ايد!

مسابقه
خانواده ی من و بقيّه ی کتاب ها

با همه ى بچّه هـاى ايران قرار 
كتاب خوانى گذاشته ايد!

به بهترين 
خاطره هاى 

«خانواده ى من و 
بقيهّ ى كتاب ها» جايزه 

مى دهد.
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مى توانند از مجلهّ ى 
رشد دانش آموز براى شركت در 

شب هاى كتاب خوانى، دعوت كنند.
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دانش آموز  از                       مى پرسد!

پرسش هاى سخت، تازه، عجيب 
و استثنايى خود را براى ما بفرستيد

به سؤالات هيجان انگيز  شما 
جواب مى دهد.

و ...

هزار و يك شبِ ما
بالاخــــره پــــدر و مــــادرم را راضــــى  كردم كــــه  با هم 
كتــــاب بخوانيم. ســــاعت هشــــت شــــب شــــد. پدرم 
كتــــاب حافظــــش را آورد و يــــك شــــعر از آن خواند. 
مــــن بعضــــى قســــمت ها را نمى فهميــــدم. امّا خوشــــم 
مى آمــــد. وقتــــى پــــدر غــــزل حافــــظ را مى خوانــــد بــــه 
دور   و بــــرش توجّهى نداشــــت و گاهى مكث مى كرد. 
نوبت مادرم كه شــــد، كتاب هزار و يك شــــب را آورد. 
كتــــاب هــــزار  و يك شــــب ، چنديــــن جلد اســــت امّا 
داســــتان هايش كوتاهند. داســــتانى كه مــــادر خواند در 
يــــك مزرعه اتّفاق مى افتاد. زن و مردى در اين مزرعه 
بودند كه تصميم گرفتند جايشان را با هم عوض كنند. 
ساعت هشــــت و نيم بود. من كتاب «اسپايدرويك» را 
آوردم. اين كتاب ، خيلى هيجان انگيز است. داستان 
يك خانواده ى فقير. مادر و پدر از هم طلاق گرفته اند. 
امّا سه بچّه دارند. دو پسر به نام جارد و سيمون گريس. 
و يك دختر هم به نام ملورى گريس. آن ها به خانه ى 

خاله شان مى روند و چيزهاى عجيبى مى بينند....
آن شب يكى از پرلذّت ترين شب هاى زندگى ام بود. 
من كتاب خوانى خانوادگى را با هيچ كارى عوض نمى كنم.
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